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 جايگاه سياق و نظم موضوعي
 در تفسير منشور جاويد

 
 اعظم پرچم

 لهيات دانشگاه اصفهاناستاديار گروه ا
 اعظم نوذري

 كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث
 

 12/5/1389تاريخ پذيرش:  – 14/10/1388تاريخ دريافت:  چكيده
 ند از:ا تفسير موضوعي عبارت مطرح درهاي  گونه

 تفسـير منشـور  نظيـر  ؛ هـا  بررسي آن آوري آيات مربوط وگرد قرآن و از ها استخراج سرفصل -1
 باطل.  حق و، ظلمت و نور، توحيد موضوعات: سبحاني درجاويد آقاي 

تجارب بشـري   استفاده از جامعه و سؤالات مطرح در نيازهاي عيني و برگرفتن موضوعات از -2
بـا ايـن بـاور كـه قـرآن همـواره پاسـخگوي        ، درحوزه قرآني ها سپس بررسي آن، هامورد آن در

 نيازهاي روز است.
سـايه نظـم    آيا سياق آيـات در ) يك دو سؤال مطرح است:) گونه اول( در روش تفسير موضوعي

ديگـر  هـاي   چهـره  اضـلاع و ، نشيني آيـات  از رهگذر هم رآيا مفس) دوشود؟  ميموضوعي رعايت 
 كند؟  ميآيات را تبيين 

در  يـاد شـده  سـؤالات   و ها را با فرضيه منشور جاويدصدد آن است كه روش تفسير اين مقاله در
 باطل بررسي نمايد. حق و، ظلمت و نور، توحيد نظير:هايي موضوع

 باطل. حق و، ظلمت و نور، توحيد، سياق، موضوعي تفسير، تفسير ترتيبي ها:كليدواژه
 

 مقدمه
 142F1»شــيء لكــلّ تبيــانٌ«قــرآن خــود را 

 ــــــــــ
 اًتبيان تابكال ليكعلنا زَّنَ و(؛ 89بنگريد به: نحل/.  1

شَ لِّكُليء(. 

به دلائلي ، ايناما با وجود ، معرفي نموده
نيازمنــد تفســير ، از جملــه تحــول زبــان

 است.
نيمـه اول قـرن دوم    تدوين تفسير از
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صورت نقل  هآغاز شد. ابتدا تفسير قرآن ب
احاديثي از پيامبر و ائمه و صحابه انجـام  

ــي ــت م ــيري   ؛گرف ــات تفس ــي رواي يعن
عنــوان بــابي در كتــب حــديث آورده  هبــ

اما دربـاره تفسـير كتـابي وجـود     ، شد مي
نداشت كه قرآن را سوره به سوره تفسير 

ن بـه  به تدريج توجـه مسـلمانا  ولي ، كند
تفسير منقول از پيامبر و تابعين بيشتر شد 

 گرديد.تدوين و تفاسير مأثور 
ــوم   ــا شــكوفايي عل ــرن ســوم ب در ق

آن بـه محافـل علمـي    مختلف و رسوخ 
ــري شــاخه مســلمانان و شــكل ــاي  گي ه

ــلامي  ــوم اس ــف عل ــاي ، مختل رويكرده
ــر   ــد و ه ــاد ش ــير ايج ــي در تفس مختلف

ري بخش خاصي از معارف قرآن را مفس
جنبـه  ، مـثلاً زمخشـري   ؛نمود مي بررسي

مسائل عقلي قـرآن  ، بلاغت و فخر رازي
143Fاند را مورد توجه قرار داده

1. 
در كنار شيوه مرسوم ، در طول تاريخ

شـيوه ديگـري در تفسـير    ، تفسير ترتيبي
ظهور يافت كه فراشمولي نبود و تنها بـه  

 ــــــــــ
ــر ســبحاني.  1 ــد، جعف ــور جاوي ؛ 15ص، 1ج، منش

اي تفسير ه مباني و روش، عباسعلي عميد زنجاني
آشنايي با تاريخ ، مهر ؛ حسين علوي36ص، قرآن

25ص، رانتفسير و مفس. 

موضوعات مطرح شـده در قـرآن توجـه    
بندي و  هنموده و به تفسير و تبيين و دست

تفاسـير   مـثلاً  ؛جمع آيات پرداخته است
ترين تفسير موضوعي اسـت   قديم، فقهي

كه آيـات الاحكـام در هـر موضـوعي را     
حكـم هـر    هـا  آنگردآوري و از خـلال  

همچنـين  ، گـردد  ميموضوعي استخراج 
ناسـخ و  ، موضوعاتي نظير وجوه و نظائر

محكم و متشابه را از نوع تفسير ، منسوخ
 ستند.دان ميموضوعي 
تفسير موضوعي در تفاسير هاي  ريشه

اما موقعيت ، شود ميديده  :معصومين
برخـي  ، فرهنگي قرن چهاردهم -سياسي 

از دانشمندان اسلامي را بر آن داشت كه 
به ادعاهاي باطل با كمك قرآن و سـنت  
پاسخ دهند و توانـايي قـرآن را در حـل    
مســائل فكــري و عملــي جوامــع نشــان 

ــد ــل  .دهن ــين دلي ــه هم ــير  ب روش تفس
144Fوجود آمد هطور مستقل ب هموضوعي ب

2. 
ــايي و   آيــات در يــك بســتر جغرافي

در لفـظ و معنـي بـا    سياق قرار دارند كه 
مـرتبط هسـتند و سـياق     قبل و بعد خود
اسـت. تفسـير   مـؤثر   ها آنآيات در فهم 

 ــــــــــ
ـات  ، محمد هـادي معرفـت  .  2 ترجمـه  ، تناسـب آي

 .530ص، 2ج، نيا عزت االله مولايي
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يــك جغرافيــاي  موضــوعي آيــات را در
 ايجـاد  اين شـبهه را ، دادهمصنوعي قرار 

، آيـات  فهـم موضـوعي از   كند كه آيامي
 ؟نادرست است فهم ناقص و

 ،پــردازد مــيآنچــه ايــن مقالــه بــدان 
جغرافياي طبيعي  بررسي جايگاه سياق و

االله  آيــة موضــوعي  تفســير  آيــات در
نـور و  ، در مباحثي نظير توحيـد سبحاني 

 .حق و باطل است، ظلمت
عنـوان تفسـير   بـا  به طور كلى آنچـه  
از  شپژوهـان پـي  موضوعى در آثار قـرآن 

در ، يابى كردقرن چهارده نيز مى توان رد
 شود:  چهار نوع خلاصه مى

تفسير قرآن به قرآن كه مفيـدترين  . 1
 ؛نوع تفسير موضوعى است

 ؛تفسير آيات الاحكام. 2
شباه والنظائر الاَ«عنوان با تحقيقاتى كه . 3

اى  به گونـه ، انجام يافته است »فى القرآن
ــات    ــلّ آي ــى در ك ــك واژه قرآن ــه ي ، ك

 ـ شود. نخسـتين  شناسى مى معنى رى مفس
مقاتـل بـن   ، كه بـه ايـن كـار دسـت زد    

 است. ) ق150ت( سليمان
ــرد4 ــك   . گ ــه ي ــوط ب ــات مرب آورى آي

از قبيـل آيـات   هـا   آنمطالعـه   موضوع و

145F!ناسخ و منسوخ و... 

1 
يكـى از  ، كار عملى تفسير موضوعى 

، هـاى بنيـادى آن   مباحث نظرى و تئوري
آن اسـت كـه   تناسـب در قـر   ثابت كردن

تئورى يك موضـوع بـودن قـرآن و نيـز     
برآن اسـتوار   ها سوره يگانگى موضوع در

است و علماى قرن چهـارده نيـز رابطـه    
موضوعى و دانـش   تفسيرميان مستحكم 

146Fاند تناسب را مورد تأكيد قرار داده

2. 

 اهميت سياق درفهم معاني قرآن
نوع دليلي اسـت   سياق هر از مقصود

 ـ  تي كه برعبارا كه به الفاظ و  يفهـم معن
خـواه  ، پيوند خورده است، كند ميكمك 

هـاي   كلمـه  ماننـد ؛ مقوله الفاظ باشـد  از
يك سـخن  ، نظر عبارت مورد ديگركه با

خـواه  ، دهـد  ميتشكيل  به هم پيوسته را
احـوال   اوضاع و مانند؛ قرينه حالي باشد

ــاع و   ــخن درآن اوض ــه س ــرايطي ك  وش
ــم  در احــوال مطــرح شــده اســت و  فه

 ــــــــــ
اتجاهات التفسير في ، ن رومـي اعبدالرحم نفهد ب.  1

 .62ص، القرن الرابع عشر
ي البحث في التفسير الموضـوع  منهجية، دغامين.  2

اتجاهات التفسير ، ؛ رومي106ص، للقرآن الكريم
 .57ص، في القرن الرابع عشر
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نـوعي  ، بحـث  لفظ مورد مفاد موضوع و
147Fروشنگري دارد

1. 
بـه چگـونگي تكـوين    ، مفهوم سـياق 

 از؛ ظهور نصوص مـرتبط اسـت   كلام و
فهـم   و تفسير رو ارتباط محكمي با همين

ــون دارد. ــوي از مت ــت  س ــر محوري ديگ
 حكم يكپارچگي اجـزاي مـتن را  ، سياق

وحـدت مفهـومي    زيـرا ؛ سازد ميروشن 
ا ســياق اســت كــه همبســتگي مفــاهيم ر

واسـطه ايـن ويژگـي    ه و ب دهد ميشكل 
عبارات و الفاظ و ر به مراداست كه مفس 

در  آن را و شـود  آيات قرآني رهنمون مي
كمك دلالات  با عبارات و درون الفاظ و

 يابد. مي اصولي در
سياق آيات  تفسير موضوعي در رمفس

واقـع   در، به ويژگي اتصال عنايـت دارد 
؛ كنـد  مـي عمل اي  برخلاف روش تجزيه

به فهم تفكيكـي  اي  روش تجزيه در زيرا
تفكيكـي   تفسير و شود ميآيات پرداخته 

روشـن   را تواند حقيقت تمام شـيء  مين
 زا آفت صدر شهيد اين روش را و نمايد.

 بــراي جامعــه اســلامي و مايــه خطــر و
ــدايش ســبك مختلــف هــاي  موجــب پي

 ــــــــــ
، دروس في علم الاصـول ، سيد محمد باقر صدر.  1

 .103ص

148Fدانسته است

2 . 
 ـ، موضـوعي  تفسير بنابراين در رمفس 

بايسـتي  ، قـرآن  مقصـد  و دفبيان ه ـ در
كه پايه سـاخت   -توجه لازم را به سياق 

فراگيري  جامعيت و درمهم عامل  نص و
 از داشـته باشـد.   -قرآن است  مفاهيم در

 حفظ وحدت مفهـومي سـياق بـا    رو اين
توانـد بيـانگر معنـاي     مـي ويژگي اتصال 

 باشـد  »بعضه بعضاً رالقرآن يفس« عبارت:
اي جـاي  ج اين موضوعي است كه در و

علامـه   شـود.  مشاهده مـي  الميزان تفسير
كه به  راني هستندجمله مفس ازطباطبايي 

تفسير  عبارات در ويژگي ارتباط آيات و
 قرآن اهتمامي ويژه داشتند.

 وحدت مفهومي سياق را مقاله حاضر
ــد منشــور تفســير در دوحيطــه  در جاوي

دهد.حيطـه اول:   مـي  بررسـي قـرار   مورد
ت كـه شـامل   سياق موضوعي آيات اس ـ

، ن نــزولأشــ، بعــد سـياق آيــات قبــل و 
اين  مؤلفداستان مربوط به آيه است كه 

 تفسير اين موضوع را رعايت كرده است.
 ـ حيطه دوم: توجـه بـه    مـذكور بـا   رمفس

، همـه مـوارد   در، سياق درون متني آيات
 ــــــــــ
في  الاجتماعية الفلسفةالتفسير الموضوعي و ، همو.  2

 .25ص، القرآنية مدرسةلا
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 آيات را ديگرهاي  چهره و ابعاد اضلاع و
  تبيين ننموده است.

 واژه توحيد 
 يبحث لغو

بـه   »وحد«و  »احد« از ريشه »توحيد«
 باشد. مينظير و يگانه و تنها  معناي بي

عبد: هموار كـردن  «از ريشه  »عبادت«
معناي اطاعت و ه است و در قرآن ب »راه

149Fنهايت تذلل با تقديس است

1. 
اك نعب�د ايّ�( علامه طباطبايي ذيل آيه

 ـ « :نويسـد  مـي  )اك نس�تعينو ايّ  ه عبـد ب
جود با شعور است معناي انسان و هر مو

له ئاين مسشرح و در » كه ملك غير باشد
 :آورد ميچنين 

مالكيت خدا نسبت به بندگان علـي  «
الاطــلاق اســت و خــدا در همــه شــئون 

بنـدگانش صـاحب اختيـار     مخلوقـات و 
تواند در همه شـئون تصـرف    مياست و 

طــور مطلــق  هبــ مخلوقــات ةكنــد و همــ

 ــــــــــ
، 8ج، التحقيق في كلمات القرآن، حسن مصطفوي.  1

ـرآن  ، قرشـي ؛ سيد علي اكبـر  12ص ـاموس ق ، ق
ــي 279ص، 4ج ــدين طريح ــر ال ــع ، ؛ فخ مجم

، ؛ راغـــب اصـــفهاني 92ص، 3ج، البحـــرين
، لسـان العـرب  ، ؛ ابن منظـور 543ص، المفردات

 .270ص، 3ج

 150F2»مملوك خدا هستند.

 توحيد در عبادت
 ةٍ ا الِ�ی کلم�لَ الکِت�ابِ تعَ�الوَْ ل يا اهَْ�قُ (

س��واءٍ بيَننَ��ا و بيَ��نکَم الاَّ نعَبُ��دَ الاِّ اللهَ وَ لا 
بِ��هِ شَ��يئاً وَ لا يتََّخِ��ذَ بعَضُ��نا بعَض��اً  كَ نشُ��رِ 

ا فقَوُلُ���وا ن توََلَّ���وْ ارَباب���اً مِ���ن دونِ اللهِ فَ���اِ 
 )  64/آل عمران( )ناّ مُسلمُِونَ وا باَِ اشهدَُ 

بياييـد بـر سـر    ، كتـاب  اي اهل« بگو:
سخني كه ميان ما و شما يكسـان اسـت   

جز خدا را نپرستيم و چيزي  :بايستيم كه
را شــريك او نگــردانيم و بعضــي از مــا 

جاي خدا بـه خـدايي   ه بعضي ديگر را ب
پس اگر [از اين پيشنهاد] اعراض » .نگيرد

شــاهد باشـيد كـه مــا   «بگوييـد:  ، كردنـد 
 »مسلمانيم [نه شما].

 سياق آيات
، : خـدا در ايـن آيـات   64 -18آيات 

مسيحيان را به اسـتدلال منطقـي دعـوت    
يعنـــي دعـــوت بـــه اســـلام و ( كـــرده

و پـس از احتجـاج بـا    ) خصوصيات آن
، چون آنـان مخالفـت كردنـد   ، اهل كتاب

آنان حتي حاضر  .به مباهله دعوت شدند

 ــــــــــ
 .22ص، 1ج، الميزان، علامه طباطبايي.  2
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چـون  ، ايناما با وجود ، به مباهله نشدند
ــر     ــان اث ــه آن ــه در روحي ــوت مباهل دع

ــا اســتفادهخدا، گذاشــت ــد ب ــن  ون از اي
مجدداً استدلال نمـوده و  ، آمادگي روحي

مشـترك  هـاي   در اين استدلال بـه نقطـه  
اسلام و اهـل كتـاب دعـوت كـرده     ميان 

است و اين در حقيقت نداي وحدت در 
151Fبرابر اهل كتاب است

1. 

 تفسير آيه
ــد  ــور جاوي ــي :منش ــرين  [از اساس ت

، دستورات آسماني و هدف تمـام انبيـاء  
 و مبـارزه  دعوت به توحيد و يكتاپرستي

يكتاپرستي را اصل ، قرآن .با شرك است
معرفي  مشتركي ميان تمام شرايع آسماني

هل الکت�اب قل يا اَ (فرمايد:  ميكند و  مي
 لاّ س�واء بينن�ا و بي�نکم اَ  ةٍ ا ال�ی کلم�وْ عالَ تَ 

152F»]64/آل عمران« ) الله...لاّ نعبد اِ 

2 
ر در تفاسير آمده است كـه خطـاب د  

مـراد از   و به عموم اهل كتاب است، آيه
 .باشد ميتوحيد ، نيز »كلمه«

ــد  لاّ اَ  « ــي  ، »االله لاّ اِ نعب ــه نف ــاره ب اش
 ــــــــــ
ـه  ، و ديگـران  ناصر مكارم شيرازي.  1 ، تفسـير نمون

ـان ، ؛ شيخ طبرسي449ص، 6ج ، 1ج، مجمع البي
 .454ص

 .381ص، 2ج، منشور جاويد، سبحاني.  2

شرك در عبادت است كه مطـابق كلمـه   
ولا نشــرك بــه «اســت و  »لا الــه الا االله«
تعبير  .اشاره به توحيد افعالي است، »ئاًيش

شــامل ذوي العقــول و غيــر  »شــيء«بــه 
 هاست. آن

فقط دعوت به اعتقـاد  ، ت در آيهدعو
بلكـه دعـوت بـه توحيـد     ، توحيد نيست
باشــد كــه همــان تــرك  مــيعملــي نيــز 

 پرستش غير خداست.
 ـ « در ادامه آيه بـا جملـه    ااشـهدوا بانّ

به اهل كتاب اخطار كرده كـه  ، »مسلمون
، منـان ؤدر روح م، سرپيچي آنان از حـق 

گذارد و بر اسلام بـاقي خواهنـد    مياثر ن
153Fماند

3. 

 يجهنت
نظيـر و   توحيد به معنـاي يگانـه و بـي   

همتا بودن است و عبـادت بـه معنـاي     بي
فرمانبري و نهايـت خضـوع اسـت. پـس     
توحيــد در اطاعــت همــان يكتاپرســتي و 
عـدم شـرك اسـت. سـياق موضـوع آيـه       

اعتقادات مسـيحيان و يهوديـان در   دربارة 

 ــــــــــ
ــزان، علامـه طباطبــايي .  3 ؛ ســيد 270ص، 3ج، المي

ـان  أ، عبدالحسين طيب ؛ 235ص، 3ج، طيـب البي
 .449ص، 2ج، تفسير نمونه، مكارم شيرازي
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كه مسيحيان معتقد بـه   زمينه توحيد است
ان عزيـر را فرزنـد   و يهودي اند تثليث بوده

دانستند كـه ايـن همـان شـرك و      ميخدا 
در تفاسـير  كـه   چنـان عدم توحيد است و 

آنـان بـدون قيـد و شـرط از     ، آمده است
كردنـد و ايـن    ميدانشمندان خود اطاعت 

 سـوره  64عبادت و پرستش است. در آيه 
آنـان را بـه توحيـد كـه اصـل      ، آل عمران
تمـام اديـان اسـت دعـوت     ميان مشترك 

چرا كه مسـيحيان و يهوديـان    ؛استكرده 
ن اعتقادات خود و توحيد تفاوتي قائل ميا

و در اين آيه اصـل توحيـد را   ، شدند مين
براي آنان بيان كـرده و توحيـد اصـيل را    

االله  آيـة نشان داده اسـت. بنـابراين گفتـار    
با قرينـه   منشور جاويد سبحاني در تفسير

 سياق موضوعي آيه مورد تأييد است.
نشيني آيـات و مفـاهيم    هم از رهگذر

 شود:  ميمربوطه آيه نكات زير را شامل 
بحــث توحيــد و مراتــب مختلــف  -

 ؛فردي و اجتماعي آن
برخورد با مخالفان تبيين چگونگي  -
قرآن در تعامل با اهـل كتـاب ابتـدا    . حق

بلكـه انگشـت بـر    ، راه ستيز را برنگزيده
روي نكته اشتراك يعني وحـدت اديـان   

يــت پروردگــار گذاشــته عبود ةلئدر مســ

 است.
به جنبه عملي اديان كه همان اشاره  -

ــر   ــدم شــرك و تســليم شــدن در براب ع
 خداست.

آيه متضمن مفهوم صـلح و روابـط    -
مسالمت آميز است كـه ناشـي از مبـاني    
اساسي اديان است و بحث وحدت اديان 

گوي اديان را كه براساس مبادي و و گفت
 .گيرد دربرمي، است استوارمشترك 

ايـن  طور كلـي بـه    هسبحاني باالله  آية
 است.كرده اشاره ها  نكته

 بحث لغوي اطاعت
بـه معنـاي    »طـوع «از ريشه  »اطاعت«
نيـز بـه    »طاعـت «ره اسـت.  ضد كُ، انقياد

 ــ ــين معن ــتي اهم ــتر در  ، س ــي بيش ول
154Fرودكار ميه فرمانبري و اطاعت ب

1. 

 توحيد در اطاعت
اعَ وَ م�ا ارَسَ�لنا مِ�ن رَسُ�ولٍ الاِّ ليِطُ�(

بِ���اذِنِ اللهِ وَ لَ���و انََّهُ���م اذِ ظلَمَُ���وا انَفسَُ���همُ 

 ــــــــــ
ــرآن، مصــطفوي.  1 ــات الق ــي كلم ــق ف ، 7ج، التحقي

ـرآن  ، ؛ قرشي137ص ـاموس ق ؛ 248ص، 4ج، ق
ــرين، طريحــي ــع البح ابــن   ؛370ص، 4ج، مجم

، ؛ فراهيـدي 241ص ،،8ج، لسان العـرب ، منظور
 .209ص، 2ج، العين
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فاَس���تغَفرَُوا اللهَ وَ اس���تغَفرََ لهَُ���مُ  كَ ج���اءُو
سُ����ولُ لوََجَ����دُوا اللهَ توَّاب����اً رَحيم����اً   )الرَّ

 .) 64/نساء(
ما هيچ پيـامبري را نفرسـتاديم مگـر    

كه به توفيق الهي از او اطاعت كنند. و  آن
، ستم كرده بودنـد  اگر آنان وقتي به خود

آمدنـد و از خـدا آمـرزش     مـي پيش تـو  
خواستند و پيـامبر [نيـز] بـراي آنـان      مي

عـاً خــدا را  قط، كـرد  مــيطلـب آمـرزش   
 يافتند. ميپذير مهربان  توبه

 سياق آيات
ابتـدا  ، : سـياق آيـات  64 -58آيات 

پيرامــون انفــاق و تشــويق بــه آن و    
 ةلئسپس مس، گويد ميامانتداري سخن 
وم اطاعـــت از رهبـــر رهبـــري و لـــز

 كنـد و  مـي حكومت اسلامي را مطـرح  
الامـر   ارجاع نزاع را بـه پيـامبر و اولـي   

ويژگي منافقـان را  گاه  آن، داند ميلازم 
كـه از ايـن امـر اعـراض     ، كند ميبيان 

ــوده ــاغوت  ، نم ــزد ط ــور خــود را ن ام
منافقان ، 64 ةدر نتيجه در آي ؛بردند مي
، اين عملشان تـوبيخ كـرده  به سبب را 

راه ، ما باز از سر لطف و رحمت الهيا

155Fبازگشت را به آنان نشان داده است

1. 

 تفسير آيه
ــد : [اطاعــت از شــئون منشــور جاوي

آن كـس كـه    .مالكيت و مملوكيت است
مالكيت هستي و تمـام شـئون انسـان از    

تنهـا  ، اوست و همـه نيازمنـد او هسـتند   
اطاعت جـز ايـن    زيرا ؛مطاع جهان است

، راه رضـاي او  نيست كه نعمت خـدا در 
از غيـر خـدا    لـذا اطاعـت  ، استفاده شود

اطاعت پيـامبر  ، البته قرآن .مشروع نيست
يعنـي  ، دانسته از اطاعت خدااي  را شاخه

پيامبر مطاع بالذات نيست و اگر خدا بـه  
هرگـز اطاعـت   ، داد مياطاعت او فرمان ن

156Fاو واجب نبود]

2. 
 اعَ طَ�يُ  لِ لاَّ ولٍ اِ سُ�نْ رَ ا مِ�لْنَ سَ�رْ ا اَ مَ� وَ (

 .)...اللهِ  ذْنِ اِ بِ 
ــل  ــات قب ــرآن در آي ــه ، ق ــه ب مراجع

منافقـان   .طاغوت را شديداً محكوم نمود
كردند كه تنها ايمـان آوردن بـه    ميگمان 

از اطاعـت   رو ؛ از ايـن كافي اسـت ، زبان
كردند و محاكمه خـود   ميپيامبر اعراض 

 در ايـن آيـه   .بردنـد  مـي را نزد طـاغوت  

 ــــــــــ
 .411ص، 4ج، الميزان، علامه طباطبايي.  1
 .335ص، 2ج، منشور جاويد، سبحاني.  2
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ا مَ�� وَ ( كيــد فرمــوده:أبــه عنــوان ت) 64(
 ذْنِ اِ بِ���� اعَ طَ����يُ  لِ لاَّ ولٍ اِ سُ����نْ رَ ا مِ����لْنَ سَ����رْ اَ 

هم رسـول و فرسـتاده   آنان زيرا  )...اللهِ 
 .خدا بودند و هم رئيس حكومـت الهـي  

بنابراين مردم موظف بودند هـم از نظـر   
بيان احكام الهي و هم از نظر چگـونگي  

از انبياء پيروي كننـد و فقـط   ، اجراي آن
 ادعاي ايمان نكنند.

يعنـي وجـوب اطاعـت    ، »باذن االله«
ــه   ــه فرمــان خــدا و از ناحي ــامبران ب پي

 اوست.
عقيده جبريـون  ، سوره نساء )64(آيه 
گوينـد: برخـي از    مـي كند كـه   ميرا نفي 

مردم از آغاز موظف به اطاعت و برخـي  
157Fمحكوم به عصيان و مخالفت هستند

1. 

 يجهنت
معناي لغـوي اطاعـت فرمـانبري از    

اق موضـوعي  روي اختيار اسـت و سـي  
آيه پيرامون لزوم اطاعت از رهبر الهـي  
و نافرماني منافقان در ارجاع نزاع نـزد  
طاغوت است كه خدا در پاسـخ عمـل   

ولٍ سُ نْ رَ ا مِ لْنَ سَ رْ ا اَ مَ  وَ (منافقان فرمود: 

 ــــــــــ
؛ شيخ 450ص، 3ج، تفسير نمونه، مكارم شيرازي.  1

 .67ص، 2ج، مجمع البيان، طبرسي

تفســير ارائــه   )...اللهِ  ذْنِ اِ بِ�� اعَ طَ��يُ  لِ لاَّ اِ 
نشان دهنده اين اسـت كـه خـدا    ، شده

مطاع جهان اسـت   مالك حقيقي و تنها
او انتخـاب   سـوي و تنها كساني كه از 

زيــرا  ؛بايــد اطاعــت شــوندانــد،  شــده
جـا كـه    طاغوت مالكيتي ندارد و از آن

هاي الهي هستند و  انبياء يكي از نعمت
هم فرستاده خدا و هم حاكم حكومـت  

مردم بايد بـه شـكرانه   ، اسلامي هستند
، اين نعمت و به خاطر اطاعت از خـدا 

رو گفتـار  از ايـن  ؛كنندپيروي  از انبياء
 ســبحاني مبنــي بــر توحيــد دراالله آيــة 

اطاعت با سياق موضوعي آيه مطابقـت  
 دارد. 

ايـن آيـه   ، از رهگذر همنشيني آيات 
 شامل مضاميني از قرار زير است:

ــاء در دل   - ــد و رجـ ــزايش اميـ افـ
 ؛استغفار و توبهبراي گنهكاران 

ــذاب و   - ــايي راه نجــات از ع شناس
 ؛خآتش دوز

بيان شرايط قبول توبه كه علاوه بر  -
پشيماني و جبران گذشته ، استغفار زباني
 ؛نيز لازم است

كه بازگشت اعمال و  هشدار به اين -
 نتيجه و آثار آن به خود انسان است و... 
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سبحاني در تفسـير موضـوعي   االله  آية
آيه باتوجه به سياق درون متني آيات بـه  

نداشـته  ي ا جـانبي اشـاره  هـاي   نكتهاين 
 است. 

 بحث لغوي حكم
ــت« ــه »حاكمي ــم« از ريش ــه » حك ب

معناي منع كردن براي اصلاح است. در 
آن چيـزي اسـت كـه در    ، حكـم ، قرآن

امر و نهي بـا آن محقـق   ، صورت يقين
158Fشود مي

1. 

 د در حاكميتتوحي
ونَ مِ���ن دُونِ���ه الاِّ اسَ���ماءً دُ م���ا تعَبُ���(

يتمُُوها انتم وَ   بهِ�ا کم ما انَ�زَلَ اللهُ ؤُ باآسَمَّ
لہ ّلاِا ُملِ مِ����ن   ��کُحلا نِا ٍناطل��  �� امََ����رَ الاَّ  ��

يّ��اه ذل��کَ ال��دّينُ الق��يمُّ ولکِ��نَّ تعَبُ��دُوا الاِّ اِ 
 .) 40/يوسف( )کثرََ الناّسِ لا يعَلمَُونَ اَ 

يي [چند] را ها جاي او جز نامه شما ب
را هـا   آنپرستيد كه شما و پـدرانتان   مين

بــر ايــد و خــدا دليلــي  نامگــذاري كــرده
نازل نكرده است. فرمان ها  آن[حقانيت] 

دستور داده كه جز ، جز براي خدا نيست

 ــــــــــ
ــرآن، مصــطفوي.  1 ــات الق ــي كلم ــق ف ، 2ج، التحقي

، ابن منظور  ؛249ص، المفردات، ؛ راغب264ص
 .140ص، 12ج، لسان العرب

، او را نپرستيد. اين اسـت ديـن درسـت   
 دانند. ميولي بيشتر مردم ن

 سياق آيات
ــات  ــرت  40 -36آي ــتان حض : داس

كند كـه در   مييوسف را در زندان بيان 
كـه از او تعبيـر    -پاسخ بـه دو زنـداني  

 -كـرده بودنـد   خوابشان را درخواست
ابتدا شرك را ، قبل از بيان تعبير خواب

كند و با معرفـي خـود    مياز خود نفي 
نبوت ، كه از دودمان ابراهيم و ... است

ســـپس ، كنـــد مـــيخـــود را اثبـــات 
كرده پرستي را به طور كلي نفي  دوگانه

ــات   و  ــه را اثب ــداي يگان ــد و خ توحي
است براي بيـان  اي  كند و اين زمينه مي

هـا و   اثبات باطل بودن بـت  دربرهاني 
159Fها پرستش آن

2. 

 تفسير آيه
كسي است كه ، حاكم[: منشور جاويد

تواند درباره  ميكه دارد ) ولايتي( خاطر هب
مـردم تصـميم بگيـرد و     اموال و نفـوس 

حكومت به ايـن معنـا فقـط     .فرمان دهد

 ــــــــــ
 .191ص، 11ج، الميزان، علامه طباطبايي.  2
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هستي اسـت.   مختص خداست كه خالق
ان (در آيه  »ان الحكم«مقصود از جمله 

، )اه.. ايّ� تعب�دوا الاّ لل ام�ر الاّ الاّ  الحک�م
همان حكومت و فرمـانروايي اسـت بـه    

پيرامون امـر و نهـي    بعداً كه شهادت اين
160Fگويد] ميتشريعي سخن 

1. 
س���ماء  اَ لاّ م���ا تعب���دون م���ن دون���ه اِ (

 .)يتموها...سمّ 
هــا  كيــدي بــر بطــلان بــتايــن آيــه تأ

م�ا ( دوباره با جملهنكته اين بر باشد و  مي
ــد شــدهأت ) به��ا م��ن س��لطانان��زل الله  ؛كي

بـراي پرسـتش    خـدا  سـوي يعني بايـد از  
ها دسـتور آمـده باشـد و انبيـاء بـه آن       بت

 هيچ يـك در حالي كه ، دعوت كرده باشند
بلكه اولين ، از انبياء به شرك دعوت نكرده

 دعوت به توحيد بوده است.، دعوت آنان
سلطان به معناي برهان است و چون 

ــل ســلطنت  ــر عق ــان ب ــه آن ، دارد بره ب
 سلطان گويند.

»نِا اين جمله بـه ايـن    ».الله لاّ الحكم ا
نكته اشـاره دارد كـه خـدا بايـد دربـاره      

در حـالي كـه   ، ها اجازه دهد پرستش بت
 دستور داده فقط خود خدا پرستيده شود.

 ــــــــــ
 .321ص، 2ج، منشور جاويد، سبحاني.  1

چون حكم در هر امري جز از ناحيـه  
و در تـدبير  ، صحيح و نافذ نيست، مالك

پـس   ؛قي خداسـت مالك حقي، امور عالم
 حكم منحصر به خداست.

به توحيـد و نفـي    »مين القيّ ذلك الد«
يعنـي تنهـا ديـن     ؛كنـد  مـي شرك اشاره 

توحيد است كه قـادر بـه اداره جامعـه و    
سوق آن بـه سـرمنزل سـعادت اسـت و     

161Fشود ميدچار تزلزل ن

2. 

 نتيجه
و در  اسـت » منع« معناي لغوي حكم

تفاسير آمده است كسي كه فرمانرواست 
بافت موضوعي آيـه   .امر و نهي دارد حقّ

دعوت يوسف به توحيـد و نفـي   دربارة 
االله  آيةشرك و اثبات رسالت انبياء است. 

حاكميـت   سبحاني از اين آيه توحيـد در 
چـرا كـه آيـات     ؛را برداشت نموده است

از ، بعد پيرامون امر و نهي تشريعي است
 االله آيـة اين رو سياق موضوع آيه گفتـار  

كنــد. اختصــاص  مــيا تأييــد ســبحاني ر
ــت حقيقــي      ــدا ولاي ــه خ ــت ب حكوم

 ــــــــــ
ـزان ، علامه طباطبـايي .  2 ؛ شـيخ  78ص، 11ج، المي

ــان، طبرســي ــع البي ، ؛ طيــب234ص، 3ج، مجم
 .198ص، 7ج، اطيب البيان
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زيـرا خداونـد مالـك و     ؛پروردگار است
صاحب اختيار بشر اسـت و اوسـت كـه    

ست كه كمال بشر را رقم زده و تنها خدا
ريزي  نامهگذاري و بر واجد شرايط قانون
چـرا كـه شـناخت    ، تكامل انسان اسـت 

وجود و ماهيت بشـر و فلسـفه آفـرينش    
 ـ، ها براي آدميـان  انهستي و انس طـور   هب

كامل غير ممكن است و اين ضعف بشر 
ــد  ــار حاكميـــت را در خداونـ و انحصـ

 ن ولايـت حقيقـي  كه مبي چنان، رساند مي
ــه  االله آيــةپروردگــار اســت.  ســبحاني ب

ــت در تفســير   ــت و ولاي ــاط حاكمي ارتب
 .ستاشاره داشته ا

 بحث لغوي حق و باطل
بــه معنــاي  »حقــق«از ريشــه  »حــق«

همــراه بــا واقعيــت و مطــابق بــا ثبــوت 
 واقعيت است.

 به معناي غيـر  »بطل«از ريشه  »باطل«
162Fثابت و از بين رفتن و هدر رفتن است

1. 

 باطل حق و

 ــــــــــ
ــ، مصــطفوي.  1 ــرآنالتحقي ــات الق ــي كلم ، 2ج، ق ف

، 10ج، لسان العـرب ، ؛ ابن منظور290-262ص
 .57و  49ص

وَ قلُ جاءَ الحَقُّ وَ زَهقََ الباطِ�لُ انَِّ (
 .) 81/اسراء( )الباطِلَ کانَ زَهوُقاً 

حق آمد و باطل نـابود شـد.   «و بگو: 
 »شدني است.باطل همواره نابود، آري

 سياق آيات
از اي  گوشه، اسراء ةسور 81 -73آيات 

مشركان نسبت به پيامبر و قرآن هاي  نيرنگ
و پافشاري آنان در انكار توحيد و معـاد را  

كند و در همـين مـورد عليـه آنـان      ميبيان 
خواستند كه پيامبر  ميآنان  .كند مياستدلال 

از دســتورات بــا آنــان بخشــي نســبت بــه 
و همچنين قصد داشتند پيـامبر   مداهنه كند

بـا  ، بـه همـين دليـل    .را از مكه بيرون كنند
دهـد   مـي پيامبر را هشدار ، شديدترين بيان

كه مبادا به طرف مشركان ميل پيدا كند هر 
چند اندك باشد و مشـركان را نيـز تهديـد    

، كند كه اگر پيامبر را از مكه بيرون كنند مي
163Fشوند ميهلاك 

2. 

 تفسير آيه
و  ق��ل ج��اء الح��قّ ([ :ويــدمنشــور جا

 )الباط��ل ک��ان زهوق��اً  نّ ه��ق الباط��ل اِ ز

 ــــــــــ
؛ مكـارم  183ص، 13ج، الميزان، علامه طباطبايي.  2

 .221ص، 12ج، تفسير نمونه، شيرازي
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 ـ ايـن آيـه هـر چنـد     .)81/اسراء( ي امعن
ــترده ــرين   ، دارداي  گس ــن ت ــي روش ول

همان پرستش خدا ، مصداق حق و باطل
 ؛هاي باطـل اسـت   پرستش بت نابودي و

 164F1].چون بتها فاقد هر نوع كمال هستند
و ق�ل ج�اء (سـوره اسـراء    81در آيه
بــه پيــامبر   )زه��ق الباط��ل...الح��ق و 

دستور داده شده كه ظهور حق را به همه 
از ايـن آيـه چنـين برداشـت      .اعلام كند

ايـن باشـد كـه    ، شود كه مقصود آيـه  مي
يوس أآنان را م، مشركان را دلسرد نموده

كند كه ديگر به هيچ وجـه زورشـان بـه    
كه باطـل   رسد و نيز آيه بر اين ميپيامبر ن

165Fكند ميدلالت ، ابدي ميدوام ن گاه هيچ

2. 
و زهـق   جـاء الحـقّ  « ةآي، در روايات

) عـج ( به قيام حضرت مهـدي  »الباطل...
166Fويل شده استأت

3. 
 چيست؟ »حق«مراد از 

ــراي   -1 ــير ب ــي از تفاس ــق«برخ  »ح
از جمله:  ؛اند مصاديق متعددي ذكر نموده

، رســالت پيــامبر، توحيــد، اســلام، قــرآن
 ،ايمـان ، احكام شـرع ، ولايت ائمه اطهار

جهاد و هـر چـه   ، اخلاق حميده، عبادت

 ــــــــــ
 .71ص، 3ج، منشور جاويد، سبحاني.  1
 .188ص، 13ج، الميزان، علامه طباطبايي.  2
 .233ص، 12ج، تفسير نمونه، مكارم شيرازي.  3

حق اسـت  ، كه رضايت خدا در آن است
مثـل سـبل    ؛ها باطل است و مخالف اين

معاصي و ، شرك، رذايل اخلاقي، شيطان
 ....167F4 

فقط اسلام ، رانديگر از مفس ةدست -2
168Fاند و توحيد را مصداق حق بيان كرده

5. 

 نتيجه
ثبـوت  ( با توجه به معناي لغوي حـق 

 و معناي لغـوي باطـل  ) واقعيتهمراه با 
و با توجـه بـه   ) ثابت و نابودشدني غير(

مشـركان و  هاي  سياق كه پيرامون نيرنگ
و ، انكار توحيد و معاد توسط آنان اسـت 

سـبحاني در  االله  آيـة ، با توجه به تفاسـير 
سياق آيات را رعايـت  ، تفسير موضوعي

 .ستكرده ا
براساس روش شهيد صدر از رهگذر 

آيــه حــاوي مطالــب ، نشــيني آيــات هــم
 باشد: مينيز به شرح زير ديگري 

 ؛منانؤايجاد و گسترش اميد در دل م -
اميد به ظهور حق و نابودي باطـل   -

 ؛ظهور امام زمانبا در حكومت جهاني 

 ــــــــــ
جـامع  ، ؛ طبـري 296ص، 8ج، اطيب البيان، طيب.  4

 .102ص، 15ج، البيان
، ؛ زمخشري463ص، 3ج، انوار التنزيل، بيضاوي.  5

ـان ، ؛ شـيخ طوسـي  688ص، 2ج ،الكشاف ، التبي
 .290ص، 1ج، رتفسير شب، ر؛ شب512ص، 6ج



 

 1389 پاييز  -  108شمارة  94

ايجــاد رعــب و وحشــت در ميــان  -
 ؛سران استكبار جهاني و سران باطل

همانند كـف  ، پذير است باطل زوال -
 ؛باقي ماندني اسـت  اما حق، بر روي آب

 ؛است زيرا براي خلق سودمند
سياق درون متنـي   توجه به اين آيه با

توانـد   مـي تـري نيـز    حاوي مطالب عميق
منشـور  باشد كـه جـاي دارد در تفسـير    

 يابد.گسترش  جاويد

 بحث لغوي نور و ظلمت
نور يعنـي الظـاهر بذاتـه و المظهـر     «
روشن ، چيزي كه به خودي خود ؛»لغيره

 كنـد.  مي هاي ديگر را روشنچيز است و
 »ظلـم «از ريشـه  ، يعني تاريكي »ظلمت«

است به معناي قرار دادن شـيء در غيـر   
169Fموضع خودش و از بين رفتن حق

1. 

 ظلمت نور و
سلامِ فهَُ�و رَه للاِِ افَمََن شَرَحَ اللهُ صَدْ (

قلُُ�وبهُم  ةِ علی نوُرٍ مِ�ن ربّ�هِ فوََي�لٌ للِقاس�ي
 )لالٍ مُب��ينٍ ف��ی ضَ�� كَ مِ��ن ذِک��رِ اللهِ اولئ��

 )  22/زمر(
اش را  پس آيا كسـي كـه خـدا سـينه    

ــاده و [در   ــلام گش ــذيرش] اس ــراي [پ ب
 ــــــــــ
ـق ، مصطفوي.  1 ـي كلمـات القـرآن    التحقي ، 12ج، ف

 .827-537ص، تالمفردا، ؛ راغب278-170ص

ــب   ــوري از جان ــوردار از ن نتيجــه] برخ
ــارش  ــيپروردگ ــد م ــرد  باش ــد ف [همانن

ز تاريكدل است؟] پس واي بر آنان كـه ا 
كنند؛ ايناننـد كـه    ميدلي ياد خدا ن سخت

 در گمراهي آشكارند.

 سياق آيات
: خدا پس از آيات توحيد 22-11آيات 

زمــر را آورده تــا  ةســور 22 ةآيــ، و معــاد
تفكـر   ها بفهماند كه اگر انسان عاقل در آن

شـود. در حقيقـت    مياش گشاده  سينه، كند
احتجـاج بـه ربوبيـت خـدا و     ، سـياق آيـه  

ن ميـا ها و مقايسه  هدايت و گمراهي انسان
 ــ ــروه مـ ــت  ؤدو گـ ــافر و عاقبـ من و كـ

170Fهاست آن

2. 

 تفسير آيه
ايمان و بيـنش  ، [قرآن :شور جاويدمن

تشـبيه   »نور«ايماني را در برخي آيات به 
داراي اي  بـه گونـه   كرده است كه هر دو

همچنان كـه كفـر و   ، نور و روشني است
 ؛تـاريكي اسـت   ظلمت و، بينش الحادي

افم�ن ش�رح ( زمـر  ةسور 22 ةمثلاً در آي
م��ن  الله ص��دره للاس��لام فه��و عل��ی ن��ور

 ــــــــــ
ـزان ، علامه طباطبايي.  2 ؛ شـيخ  269ص، 17ج، المي

ــان، طبرســي ــع البي ؛ مكــارم 487ص، 4ج، مجم
 .424ص، 19ج، تفسير نمونه، شيرازي
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، در ايــن آيــه »نــور«مقصــود از  )...هربّ�
171Fايمان و بينش ايماني است]

1. 
 )مِ س��لاَ لاِ لِ  هُ دْرَ صَ�� اللهُ  حَ رَ نْ شَ��مَ��فَ اَ (
اش را بـراي   آن كس كه خدا سـينه  يعني

پذيرش اسلام و استقامت در آن گشـوده  
، ماننــد كســي كــه چنــين نيســت، اســت

 باشد. مين
»علي«با آوردن  »هفهو علي نور من رب« 

كرده كه بـر نـوري    تشبيهاي  او را به سواره
يعني او بر نـور   ؛پيمايد ميسوار شده و راه 

172Fولايت و هدايت سوار است

2. 
شود كـه   مياز تفاسير چنين برداشت 

، لطف خدا، ادله و هدايت، »نور«مراد از 
، نور ايمان و علم است و فقط قتاده گفته

173Fقرآن است »نور«مراد از 

3. 

 نتيجه
و سياق ، با توجه به معناي لغوي نور

احتجاج به ربوبيت خدا و  دربارةآيه كه 
منـان و ضـلالت گمراهـان و    ؤهدايت م
ران كـه  است و ديدگاه مفس آنانعاقبت 

 ــــــــــ
 .138ص، 3ج ،منشور جاويد، سبحاني.  1
 .270ص، 17ج، الميزان، علامه طباطبايي.  2
؛ مكارم 495ص، 4ج ،مجمع البيان، شيخ طبرسي.  3

ــي، شــيرازي ــهتفس ؛ شــيخ 424ص، 19ج، ر نمون
ــي ــان، طبرس ــي20ص، 9ج، التبي روح ، ؛ آلوس

 .4ص، 42ج، المعاني

افمن شرح االله صدره ( پيرامون صدر آيه
كه گشايش  اند چنين بيان كرده) للاسلام

همان ايمـان اسـت و   ، سينه براي اسلام
تفسير ، ايمان مقدمه علم و هدايت است

متضمن رعايت سـياق  ، حانيسباالله  آية
البته مصاديق مختلفـي كـه    .آيات است

مخـالف  انـد،   آورده» نور«ران براي مفس
 با سياق نيست.

ايـن آيـه   ، براساس روش شهيد صدر
 حاوي مطالب زير است:

هشدار به انسان كه مبادا به اعمـال   -
مـداومت  هـا   آنو در  بپـردازد و افكاري 

ل هــري بــر دكــه م داشــته باشــد تــا ايــن
خويش زند كه سخن الهـي ديگـر در او   

 ثير نگذارد.أت
تشويق به ايمان و انـذار از عـذاب    -

 ؛الهي و گمراهي
ايجــاد و پيــدايش اميــدواري در    -
كه در صورت فراهم نمودن زمينه ، انسان

ــو   ــدايت و تق ــراي ه ــتر ب ــور ، او بس ن
ــت   ــار را درياف ــيپروردگ ــه   م ــد و ب كن

 ؛شود ميدرجات صراط مستقيم هدايت 
، هر انساني به اندازه ظرفيت خـود  -

 .يابد ميايمان را در
سبحاني باتوجه به سـياق درون  االله  آية

 .نكرده استمتني به مسائل جانبي اشاره 
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 سخن پاياني
هـاي   تفسير موضوعي هميشه به گونه

مختلف در طـول تـاريخ تفسـير مطـرح     
به دلايل ، اما در عصر حاضر، بوده است

، جتمـاعي هاي فكـري و ا  پيدايش مكتب
هاي  وجود بحران، پيشرفت علوم تجربي

حضـور  ، معنوي به دليـل دوري از ديـن  
دانشمندان مادي و تهاجم اسـتعمارگران  

كـه قـرآن    عليه مسلمانان و اعتقاد بر اين
كـه از   اي پراكندههاي  و نظريه ها جز پيام

چيـز  ، مطالبي متنوع شـكل يافتـه اسـت   
پژوهان بـر   برخي از قرآن، ديگري نيست

با كمـك  ، كه به ادعاهاي باطلشدند  آن
قرآن و سنت پاسخ دهند و توانايي قرآن 
را در حل مسائل فكري و عملي جوامـع  

آيـات  مند ميان  نظامنشان دهند و ارتباط 
رو روش تفســير از ايــنتبيــين كننــد؛ را 

 وجود آمد. هطور مستقل ب هموضوعي ب
بنياد تفسير موضوعي بر تناسب آيـات  

 حـدت مفهـومي سـياق   و براساس و قرآن
جـامع اسـت    ؛ زيرا اين عامل مهـم و است

دهـد و   شـكل مـي   كه همبستگي مفاهيم را
 ـ ةبه واسـط  موضـوعي   ر ترتيبـي و آن مفس

 مقصود آيات پي ببـرد و  تواند به مراد و مي
القرآن «اند: به همين جهت است كه فرموده

بررسـي روشـن    پس از» ر بعضه بعضاًيفس
 منشـور تفسير  شود كه جايگاه سياق در مي

در حيطـه سـياق موضـوعي يعنـي      جاويد
 وداستان آيـه  شأن نزول بعد و آيات قبل و

 ولي بر ،رعايت شده است سياق كلمات و
وحـدت   اساس سياق درون متني آيـات و 

ي هـا  چهـره  و ابعاد اضلاع و، مفهمومي آن
همه موارد روشن نگرديـده   ديگر آيات در

ــ .اســت ــدر قصــد چــه بســا مفس ر گرانق
كه بـه   نه اين، ها اشاره كنند به آن اند تهنداش

 ند اين موارد اشراف نداشته
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